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اعتماد سالک به استادان خاص و عامِ تمثل‌‏یافته در رؤیاها و 
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چکیده
در اندیشــه عارفــان مکتب نجف، داشــتن اســتاد ســلوک و لــزوم تبعیــت از او در طریق 
گونــه اســتاد یــاد  بــه ســوی حــق تعالــی، از اهــمّ لــوازم ســلوک اســت. ایــن عارفــان از دو 
کرده‌انــد: اســتاد عــام و اســتاد خــاص. »پیامبر اعظــم؟ص؟ و اهل بیــت طاهرین او؟عهم؟« 
یت الهی ارشــاد و هدایت خلق را دارند اســتاد خاص‌اند و مراد از اســتاد عام  كه مأمور
كامل« اســت.  »اســتاد خبیــر و بصیــر و از هــوا بیــرون آمــده و بــه معرفت الهیّه رســیده و انســان 
ســالک در ارتباط با این اســاتید خاص و یا عام -چه در زمان حیات ایشــان و چه در 
زمان مماتشــان، و چه ســالک در حیات دنیا ســابقه آشــنایی با آنان داشــته باشد و چه 
کرده، از  ندیــده باشــد- ممکــن اســت آن‌هــا را در رؤیا و یا در مکاشــفات خود ملاقــات 
گاهی شــیطان برای  گفته شــود  که ممکن اســت  یافــت نمایــد. از آنجا  آنــان دســتوری در
گــون تمثــل می‌کنــد، ســالک چگونــه می‌توانــد بــه تمثــل  گونا ســالکان در صــورت‌ افــراد 
کند؟ آیا اساســا تمثل  اســتاد خــاص و یــا اســتاد عــام در رؤیا و یا مکاشــفه خــود اعتمــاد 
شــیطان بــه صــورت اســتاد خــاص یا عام ممکــن اســت؟ و در هر صــورت معیار صحت 

و ســقم چنین مشــاهداتی چیست؟ 
عارفــان مکتــب نجــف، برهــان عقلــی و نیز دلیل نقلی بــر عدم تمثل شــیطان به صورت 
پیامبــر؟ص؟ و اهــل بیــت؟عهم؟ و نیــز اســتادان عــام دارنــد و بــرای بازشناســی و صحــت 
آنــان ســابقه آشــنایی نداشــته  کــه ســالک در حیــات دنیــا بــا  و ســقم رؤیــت اســاتیدی 
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اســت، معیارهایــی قــرار داده‌انــد. در ایــن مقالــه بــا روش توصیفــی و تحلیلی و اســتفاده 
از آموزه‌هــای عرفانــی، بــه ویــژه آنچــه از عارفان مکتــب نجف در این باره مأثور اســت، 

در صــدد بررســی مســائل مزبــور بوده‌ایم.
 کلیدواژه‌ها: مکتب نجف، اســتاد ســلوک، اســتاد عام، استاد خاص، رؤیا، شهود.

مقدمه

یاد  راه‌هــای ارتباطــی بــا عوالــم غیــب بــا همــه تنــوع احــکام و مراتبی کــه ایــن عوالم دارنــد، بســیار ز

اســت و بیشــتر آن‌هــا بــا محدودیت‌هایی همراه اســت و برخــی نیز مشــروع نیســتند. در این میان 

ی‌های شــیاطین  کــه البته دســت‌انداز یــا دو راه ارتباطــی مهــم بــا عوالم غیب اســت  مکاشــفه و رؤ

یکی‌هــا ســالک را از اعتماد محــض به آن‌ها  و دخالت‌هــای قــوه خیــال و وهمِ مشــوب به انــواع تار

یــا به لحاظ  بــاز مــی‌دارد و بایســتی صحیــح و ســقیم آن‌هــا را از یکدیگر بازشناســد. مکاشــفه و رؤ

ین  هســتی شــناختی بسیار به هم نزدیک هســتند؛ به گونه‌ای که نقل شده اســت: »مرحوم شیخ ز

العابدیــن سلماســی كــه از مقرّبــان و اخصّــاء مرحــوم آیــت الله ســیّد مهــدی بحرالعلــوم بــوده، تمام 

مكاشــفاتش در خواب بوده اســت«. )حســینی تهرانــی، 1428: 72(

ی، از اهــمّ لــوازم  در اندیشــه عارفــان مکتــب نجــف داشــتن اســتاد ســلوک و لــزوم تبعیــت از و

ســیر و ســلوک و حرکت باطنی به ســوی حق تعالی است و در مورد مخاطرات این طریق و آفات 

.ک: حســینی  ن اســتاد خبیــر هشــدارهای فــراوان داده شــده اســت. )ر و علــل طــی ایــن طریــق بــدو

تهرانی، 1428: 129-128؛ حســینی تهرانی، 1419: 136-137( اســاتید و مشــایخ در ســلوک معنوی، بســیار 

، ســالکان نــزد ایشــان تلمّذ کرده و آداب ســلوک  متنــوع هســتند. غیــر از انــواع اســاتید که در ظاهر

می‌آموزند، اســاتید دیگری نیز در ســلوک هســتند که لزوما در عالم شــهادت با ســالکان در ارتباط 

نیســتند؛ بلکــه در عوالــم فوق آن با ســالکان مرتبط بوده، به تســلیک آنان مشــغول‌ هســتند. شــیخ 

ینــی چون انوار قاهــره، عقول، ارواح قدســی، نفــوس کامله و نیز  اشــراق از چنیــن اســتادانی بــا عناو

یم‌آباد، 1400ش: 140( شــیخ نجم‌الدین کبری نیز در این باره  طباع تام یاد کرده اســت. )حســن زاده کر

: 199( و ابن‌عربــی از اســتادی انبیــا و اولیــا؟عهم؟  یفه ســخن گفتــه )همــو از شــیخ الغیــب و ارواح شــر

 )281 : بــرای ســالکان خبر داده اســت. )همو

عارفــان مکتــب نجــف در این‌بــاره ردّیّــه‌ای بر اندیشــه ایــن عارفــان نداشــته‌اند؛ و -همان طور 

کــه از لابــه‌لای ســخنان آنــان و در میــان گزارش‌های احوال ایشــان هویدا اســت- این تنوع اســاتید 
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در ســلوک، مقبــول ایشــان بــوده اســت. بــا ایــن همه به طــور ویــژه از اســتادی اهل بیــت عصمت و 

طهــارت؟عهم؟ در مســیر ســلوک و وصــول به مقامــات معنوی یــاد کرده‌اند.

در اندیشــه ایشــان، در یک تقســیم، دو گونه اســتاد معرفی شــده است: اســتاد خاص و استاد 

یت الهــی ارشــاد و هدایت خلق  ؟عهم؟« كــه مأمور عــام. »پیامبــر اعظــم؟ص؟ و اهــل بیــت طاهرین او

ن آمــده و به  را دارنــد، اســتاد خاص‌انــد و مــراد از اســتاد عــام »اســتاد خبیــر و بصیــر و از هــوا بیــرو

گانــه  معرفــت الهیّــه رســیده« )حســینی تهرانــی، 1428: 186( و انســان کامــل غیــر از آن انــوار چهــارده 

مقــدس اســت. )حســینی تهرانــی، 1428: 171-166؛ حســینی تهرانــی، 1419: 133(

یا مشاهده می‌کند و از آنان کسب دستور یا  گاهی سالک، این استادان را در مکاشفه و یا رؤ

گون  معرفتــی می‌نمایــد. از آنجا که گفته می‌شــود گاهی شــیطان برای ســالکان، در صور افــراد گونا

تمثــل می‌کنــد، چگونــه می‌تــوان بــه این تمثــات اعتماد کــرد؟ آیا اساســا تمثل شــیطان به صورت 

اســتاد خاص یا عام ممکن اســت؟ 

؟ص؟ و اهل بیت؟عهم؟ و  عارفــان مکتــب نجــف، دلیل بر عدم تمثل شــیطان بــه صورت پیامبــر

یاها، معیارهایی  نیز اســتادان عام دارند و برای بازشناســی و صحت و ســقم این مکاشــفات و رؤ

قــرار داده‌انــد. در ایــن مقاله بــا روش توصیفی و تحلیلی و اســتفاده از آموزه‌هــای عرفانی در صدد 

بررسی مســائل مزبور بوده‌ایم.

ؤیت اســتادان خاص و عام در خواب ر

یت اســاتید خاص و یا عام ســلوک  یاها اتفــاق می‌افتد، رؤ یکــی از وقایعــی کــه در مکاشــفات و رؤ

کــه مطالــب و یــا دســتورالعمل‌هایی بــه ســالک ارائــه می‌کننــد. از عارفــان مکتــب نجــف،  اســت 

یارت رســول خدا؟ص؟ یا یکی  یا، به ز خواب‌های متعددی نقل شــده که خودشــان یا دیگران در رؤ

کرده‌اند.  از اهل بیت ایشــان مشــرف شــده‌اند و یا خواب‌هایی از ســایر اولیا و عالمان ربانی نقل 

گردان  مرحوم آیت الله محمدتقی بن محمدباقر اصفهانی معروف به آقانجفی اصفهانی از شا

آیتــالله ســید علــی شوشــتری در کتــاب مفتــاح الســعادة از استادشــان مرحــوم آیــت‌الله ســید علــی 

کــرده و می‌گوینــد: استادشــان مرحــوم شوشــتری  شوشــتری، ذکــر ایوبیــه را بــا عــددی خــاص بیــان 

فرمودنــد: »حضــرت صدیقــه طاهــره، فاطمــه زهــرا؟عها؟ ایــن ختــم را تعلیــم فرمــود و بســیار مجــرب 

« نوشــته اســت: »در  اســت«. )آقــا نجفــی اصفهانــی، بــی تــا، 497( نیــز ایشــان بــا عنــوان »ختــم دیگــر

نجــف در مؤلفــات مرحــوم آســید مهــدی بحر العلــوم نجفی -اعلــی الله مقامه- به خــط آن مرحوم 
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دیدم که نوشــته بودند مدّت چندین ســال بود از درگاه الهی ســه مســألت نموده بودند؛ یکی آنکه 

ی خدمت ذی ســعادت  یــا مشــاهده نمایند و دیگر آنکــه در عالم بیدار واقعــه کربــا را در عالــم رؤ

حضــرت قائــم1 مشــرف شــوند و دیگــر آنکــه حضــرت رســول؟ص؟ ]را[ در خــواب ببیننــد و بــا این 

ســبب مشــغول ایــن ختــم شــدند و بــه مطلــوب رســیدند«. )آقــا نجفــی اصفهانــی، بــی تــا: 484( آنــگاه 

طریــق ایــن ختــم را ذکر کرده اســت. 

یا یافته اســت: »در نجف اشــرف مشــغول  مرحــوم آقانجفــی خــود اســتاد خویــش را از طریــق رؤ

یا مرا دلالت نمودند بر حاجی ســید علی شُشــتری -اعلی  تحصیــل علــم اخــاق بودم. در عالم رؤ

کوفه او را ملاقات نمودم.  کلمه ناخوانا[ داشتند. در مسجد  الله مقامه- آن مرحوم در آن زمان... ]

کوفه و در نجف  گفت اشاره در این باب به من نیز شده است و مدت چند روز او را در مسجد 

اشــرف ملاقــات می‌کــردم و آنچــه ســؤال می‌کــردم، جــواب می‌شــنیدم و مطالبی که می‌دانســت به 

مــن تعلیــم می‌نمــود«. )آقا نجفی اصفهانی، بی تا: 498( در ایــن میان از حضرت آیت‌ الله ناصری؟رح؟  

نیز در این باره مواردی نقل شــده اســت: 

1. حکایت آیت‌الله آقا شیخ محمد حسین نجفی مسجدشاهی که در خواب رسول خدا؟ص؟ 

کــرد و از نجــات برخــی علمــای اعــام از ایشــان پرســش نمــود و حضــرت پاســخ دادنــد  یــارت  را ز

ج1، 312(؛ )ناصری، 1401: 

کــه به محضــر امام زمان1 تشــرف داشــتند )ناصری،  یــای یکــی از دوستانشــان  2. حکایــت رؤ

ج1، 257-256(؛  :1401

بودند و در پی توســل به حضرت امیر المؤمنین؟ع؟ ســه  3. حکایــت زائــری کــه پول‌هایش را ر

، حضرت ایشــان را به یکی از علمــای بزرگ نجف  یــا می‌بینــد و هر ســه بار مرتبــه حضــرت را در رؤ

... )ناصری، 1401: ج1، 272-271(؛ ی یهودی داشــت و ارجــاع می‌دهنــد. خود این عالم، طلبکار

کــرم؟ص؟ و امیر  یــای آیــت‌الله شــیخ محمد علــی کاظمینی کــه عزرائیل، پیامبر ا 4. حکایــت رؤ

کردنــد )ناصــری، 1401:  یــف  المؤمنیــن؟ع؟ را دیــده بــود و در مــرض فوتشــان آن را بــری اطرافیــان تعر

ج2، 619-617(؛

کــو  ی صاحــب قیــام تنبا کــه مرحــوم میــرزای شــیراز 5. حکایــت خــواب یکــی از اولیــای الهــی 

یف- را خــواب می‌بینــد و ســرّ اینکــه چــرا احتضــار ایشــان ســه شــبانه روز  -اعلــی الله مقامــه الشــر
ج2، 696( کشــید را می‌پرســد و میــرزا پاســخ او را می‌دهــد. )ناصــری، 1401:  طــول 
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ی نقــل شــده اســت  چنان‌کــه اشــاره شــد از زبــان عارفــان مکتــب نجــف، خواب‌هــای بســیار

کــه حکایــت از اعتمــاد آنــان بــه آن خواب‌ها داشــته اســت؛ برخــی را نیز نقــل و از اعتمــاد بر آن‌ها 

بازداشــته و هشــدارهای لازم نســبت به آن را داده‌اند. آنچه در اینجا بررســی می‌شود، خواب‌هایی 

اســت که ســالک در آن، اســتادان خاص و عام ســلوک را دیده، دســتورهایی به او داده می‌شــود؛ 

بــه عبــارت دیگــر ســالک در ارتبــاط بــا ایــن اســاتید خــاص و عــام چــه در زمــان حیــات و چــه در 

زمــان ممــات آنــان؛ چــه ســالک در حیات دنیا ســابقه آشــنایی با آنان داشــته باشــد و چــه آن‌ها را 

یا و یا در مکاشــفات خود ملاقات کرده،  در حیات دنیا ندیده باشــد- ممکن اســت آن‌ها را در رؤ

یافت نماید. از آنجا که ممکن اســت گفته شــود گاهی شــیطان برای ســالکان  ی در از آنان دســتور

گــون تمثــل می‌کند، ســالک چگونــه می‌تواند به تمثل اســتاد خاص و یا  در صورت‌هــای افــراد گونا

یــا و یا مکاشــفه خــود اعتماد کنــد؟ آیا تمثل شــیطان به صورت اســتاد خاص یا  اســتاد عــام در رؤ

عــام ممکــن اســت؟ و در هــر صورت معیار صحت و ســقم چنین مشــاهداتی چیســت؟ 

دلالت روایت نبوی »مَنْ‏ رَآنِی‏...« در منابع اهل ســنّت

ی از عارفان قرار  اهــل ســنّت در منابع روایی خــود، روایتی نبوی نقل کرده‌انــد که مورد توجه بســیار

؛ )أحمد بن حنبــل، 1416: ج‏25، 215؛  فَ ِماقَــدْرَ آِنِی نَ
َ ا ِلْمْ  ‏ِنِیفِی ؟ص؟: »مَــنْرَ ‏آ ِ

 الّلَّهَ
ُ

 رَسُــول
َ

گرفتــه اســت: قَال

ج‏45، 187( هــر کــه مــرا در خــواب ببینــد، به تحقیــق که مرا دیده اســت«. فَقَــدْ رَآنِی در این ســیاق، 

«)أحمد بــن حنبل،  قَّ َ یا ‏لْحْ
َ
أ ــدْرَ  فَ ِنِیقَ یعنــی چهــره واقعــی مــرا دیده اســت. در برخی روایــات »مَــنْرَ آ

نَِّ   إ
قَّ َ یا لْحْ

َ
أ فَ ِماقَدْرَ  نَــ

َ ا ‏ِلْمْ  ‏ِنِیفِی : »مَنْرَ ‏آ ینه روایت دیگر 1416: ج‏37، 292( ذکر شــده اســت که بــه قر

هُ بِِی« )أحمــد بــن حنبــل، 1416: ج‏12، ص514(، مــراد از حق نیز چهــره واقعی پیامبر   یَتَشَــبَّ
َ
ــیْطَنَا لَا

َ
شّلا

کــرم؟ص؟ اســت که مشــهود اصحــاب و خانواده ایشــان بوده اســت. البته برخــی این معنــا از »فَقَدْ  ا

« را معنــای ظاهــری آن دانســته‌اند و در معنــای حقیقــی ایــن حدیث گفته‌اند کســی که  ــقَّ َ
ْ

یا ‏لْح
َ
أ رَ

که خداوند،  ی ببیند، در واقع حق تعالی را دیده اســت؛ چرا کــرم؟ص؟ را در خواب یا بیدار پیامبــر ا

کمــل افــراد آدمــی و مظهــر تــام همــه اســماء و  کــرم؟ص؟ ا یــد و پیامبــر ا آدم را بــر صــورت خویــش آفر

صفات الهی اســت: 

ــما، أ فی و ما فی لمن
ّ
ا للّهع لیــس و هــل

ّ
ــا المعــیلحا قیــیل لحیدــثف هــو: إم نــنر آه صــی  وأمّ

لایقظــة؛ف قــر دأیلحا ــقس ــبح و هناتعــالی؛ لأا نللّه تعــالیخ لــق آع مدــی صورتــه؛ه و ــو 

ــة و  ــةا لأسمائی ــلحا هقیقی ــع هــی صورت ــ دارآمد،ف قــخ دلق كمــ لأف م أ
ّ
ــس و هــل ا للّهع لی

ّ
صــی
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 رتــلحا ماقائــق جمیــعا لأسمــاءلا و صفــتا؛ف قــر دأیلحا قیقــة  لاصافتیــة، فمــنر آه،ه و ــوم ظهــ

الإلهیــةتم جلیــة بجمیــعلحا قائــق. )حقــی برســوی، 1430: ج‏2، 495(

کــه حق را دیدن،  ینه ذکر شــد ســازگار نیســت؛ چرا امــا ایــن معنــا با ذیل روایتی که به عنوان قر

که چهره دیده شــده،  کرم؟ص؟ به معنای آن اســت  ینه عدم تشــبه شــیطان به صورت پیامبر ا به قر

حقّا همان چهره ایشــان بوده اســت. 

هُ بِِی؛ شــیطان بــه من تشــبه پیدا   یَتَشَــبَّ
َ
ــیْطَنَا لَا

َ
شّلا  نَِّ در هــر صــورت ذیــل روایــت کــه فرمــود: »إ

ی و بلکــه عــدم توانایی او بــر جلوه‌گری  ، دلالت بــر عدم ســزاوار ینــه روایــات دیگــر نمی‌کنــد« بــه قر

 
َ

ل
َ
نْ یَتَمَثّ

َ
 ِناأ ــیْطَ

َ
 یَنْبَغِی لِلشّ

َ
ــهُ لَا  ِنِیإِنَّ فَ ِمقَدْرَ آ ــوْ

لا ِنَّ  ‏ِنِیفِی بــه صــورت پیامبــر خدا؟ص؟ اســت: »مَنْرَ ‏آ

یْطَنَا 
َ

شّلا  نَِّ  إ
قَّ َ یا ‏لْحْ

َ
أ فَ ِماقَدْرَ  نَ

َ ا ِلْمْ  ‏ِنِیفِی تِِی« )أحمد بن حنبل، 1416: ج‏23، ص94( و »مَنْرَ ‏آ ِ صُورَ فِی

هَ بِِی«. )أحمــد بــن حنبل، 1416: ج‏15، 296( نْ یَتَشَــبَّ
َ
 یَسْــتَطِیعُ أ

َ
لَا

کــرم؟ص؟ نیــز  چنان‌کــه پیــدا اســت از عــدم تشــبه، بــه عــدم تمثــل شــیطان بــه صــورت پیامبــر ا

یــب المعنــی نیز آمده اســت.  یــاد شــده اســت. ایــن امــر در دیگــر احادیــث بــا عباراتی مشــابه و قر

؟ص؟( تخیّل، تصــوّر و تکوّن  گانــی چــون تمثّــل )تمثّــل بــه مِثل، تمثّــل به مَثَل یــا تمثل بــه پیامبــر واژ

بــه چهــره رســول خدا؟ص؟: 

«)أحمــد بــن  ثَِلِی  بِِمَ
َ

ــل
َ
نْ یَتَمَثّ

َ
ــهُ أ

َ
ــیل   یَنْبَغِ

َ
ــیْطَنَا لَا

َ
شّلا  نَِّ ــإ فَ ِنِی ــدْرَ آ فَ ِماقَ ــ نَ

َ ا ِلْمْ  ‏ِنِیفِی ــنْرَ ‏آ »مَ

حنبــل، 1416: ج‏6، 24(؛

تِِی« )أحمــد   صُــورَ
َ

عَ ــی
ُ

ــل
َ
 یَتَمَثّ

َ
ــیْطَنَا لَا

َ
شّلا  نَِّ فَ ِــإ یَقَظَــة

ْ
لا ِ  ِنِیفِی فَ ِماقَــدْرَ آ نَــ

َ ا ِلْمْ  ‏ِنِیفِی »مَــنْرَ ‏آ

بــن حنبــل، 1416: ج6، 347(؛

ــیِ« )أحمــد بــن حنبــل، 1416:  ثْ ِِ  بِم
ُ

ــل
َ
 یَتَمَثّ

َ
ــیْطَنَا لَا

َ
شّلا  نَِّ ــإ فَ ِنِی ــدْرَ آ فَ ِماقَ ــ نَ

َ ا ِلْمْ  ‏ِنِیفِی ــنْرَ ‏آ »مَ

ج6، 249(؛

 
ُ

ل ةً: یَتَخَیَّ ا بْنُفُ ضَیْلٍمَ ــرَّ
َ

وَ ِ قَال  بِی
ُ

ــل
َ
 یَتَمَثّ

َ
ــیْطَنَا لَا

َ
شّلا  نَِّ فَ ِنِیــإ فَ ِماقَــدْرَ آ نَــ

َ ا ‏ِلْمْ  ‏ِنِیفِی »مَــنْرَ ‏آ

ةِ«  ــوَّ بُ ــنَلا نُّ ــزْءًِم ا ــبْعِیَن جُ ــنْسَ  ــزْءٌِم  ــةَ، جُ َ ِلِحا ــةَلا صَّ قَ ِدا لا ِصَّ ــن ؤْمِ ُ
ْ
ا ِدلْم ــ عَبْ

ْ
ــلا ا یَ ؤْ رُ  إِنَّ بِِی،وَ 

)أحمــد بــن حنبــل، 1416: ج12، 88(؛

‏ِ« )أحمــد بــن حنبــل، 1416:  ــی ثْ ِم 
ُ

ــل
َ
 یَتَمَثّ

َ
ــیْطَنَا لَا

َ
شّلا  نَِّ ــإ فَ ِنِی ــدْرَ آ فَ ِماقَ ــ نَ

َ ا ِلْمْ  ‏ِنِیفِی ــنْرَ ‏آ »مَ

ج‏16، 44(؛

 
َ
ةً لَا ــنُامَ ــرَّ

َ
عَ فّ

َ
وَ ِ قَــال  بِی

ُ
ــل  یَتَخَیَّ

َ
ــیْطَنَا لَا

َ
شّلا  نَِّ فَ ىــإ

َ
أ ــایَرَ  فَ ِماإِیَّ نَــ

َ ا ِلْمْ  ‏ِنِیفِی »مَــنْرَ ‏آ
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ج‏4، 318(؛ بــن حنبــل، 1416:  )أحمــد  ‏ِ«  ــی
ُ
ل یَتَخَیَّ

 بِِی«) أحمد بــن حنبل، 1416: 
ُ

ل  یَتَخَیَّ
َ
ــیْطَنَا لَا

َ
شّلا  نَِّ فَ ِنِیــإ ذِیرَ آ

َّ
نَــلا ا

َ
فَ ِماأ نَــ

َ ا ِلْمْ  ‏ِنِیفِی »مَــنْرَ ‏آ

ج‏7، 331(؛

هُ   یَتَشَــبَّ
َ
: لَا

َ
وْ قَــال

َ
شُ ــعْبَةُ: أ

َ
ِ قَــال رُ بِی  یَتَصَــوَّ

َ
ــیْطَنَا لَا

َ
شّلا  نَِّ  ِنِیإ فَ ِماقَــدْرَ آ نَــ

َ ا ِلْمْ  ‏ِنِیفِی »مَــنْرَ ‏آ

« )أحمــد بــن حنبــل، 1416: ج‏15،  ــِرا
ــنَلا نَّ مَ قْعَــدَهُِم 

ْ
أ یَتَبَــوَّ

ْ
ــدًا،فَ ل مُ تَعَمِّ َّ

َ
بِِی-وَ مَــنْ كَــذَبَعَ ــی

ج‏16، 89(؛ 182؛ 

نُ بِِی«) أحمــد بــن حنبــل، 1416: ج‏18،  ــوَّ  یَتَكَ
َ
ــیْطَنَا لَا

َ
شّلا  نَِّ ــإ ،فَ 

ــقَّ َ
ْ

ا ِنِیلْح ــدْرَ آ فَ ‏ِنِیقَ ــنْرَ ‏آ »مَ

83(؛

«.‏ )بخاری،1410: ج‏10، ص366(‏ نُِنِی  یَتَكَوَّ
َ
یْطَنَا لَا

َ
شّلا  نَِّ فَ إ

قَّ َ یا لْحْ
َ
فَ ‏ِنِیقَدْرَ أ »مَنْرَ ‏آ

ی و  ایــن روایــات و مشــابه آن‌هــا در دیگر متــون روایی مهم اهل ســنّت از جملــه صحیح بخار

ی،1410: ج‏1، 95؛ ج‏10، 36 و  .ک: دارمــی، 1421: ج‏2، 1359 و 1360؛ بخــار صحیــح مســلم آمــده اســت. )ر
365؛ مســلم بــن حجــاج، 1412: ج‏4، 1775 و 1776؛ ابــن ماجــه، 1418: ج‏5، 405-408؛ أبــو داود، 1420: ج‏4، 

ی در فیض القدیر حدیث را متواتر  2138؛ ترمذی، 1419: ج‏4، 269 و 271؛ نسائی، 1411: ج‏4، 384( مناو

ی،  کرده‌انــد. )منــاو کــرم؟ص؟ تلقّــی  و ســیوطی در الخصائــص الکبــری آن را از ویژگی‌هــای پیامبــر ا

ینی در حاشیه بر قوانین میرزای قمی مضمون  1356: ج6، 132؛ سیوطی، 1405: ج2، 452( موسوی قزو

ایــن حدیــث را کــه بــا الفــاظ متقارب و نزدیک به هم از طرق شــیعه و ســنی نقل شــده مســتفیض 

ج‏2، 65(. ینی،1299:  می‌داند. )موســوی قزو

در مباحــث پیــش رو به قول ســید مرتضــی -مبنی بر خبر واحد بودن این حدیث- نیز اشــاره 

و البتــه نقــد خواهد شــد. این روایــت بحث‌های فقهی و اصولی فراوانــی دارد که در منابع آن‌ها به 

یکرد عرفانی در تحلیل این روایت توجه شــده اســت. تفصیل آمده اســت. در این مقاله تنها به رو

تحلیــل عارفان از چرایی عدم تمثّل شــیطان به صورت پیامبر اکرم؟ص؟ 

... به صــورت من نمی‌کند«  یرا شــیطان تشــبّه و تمثل و تعلیلــی کــه ذیل این روایت آمده اســت: »ز

یــت چهــره واقعی ایشــان تلقی گــردد. در  یاهــا، همــان رؤ یــت پیامبــر در رؤ مستمســکی اســت تــا رؤ

اینجــا پرســش‌هایی پیــش می‌آیــد که تمســک به ذیل روایــت را در این بــاره با چالش‌هایــی مواجه 

یاهــا حق تعالی جلوه  می‌کنــد؛ از جملــه اینکه چطور شــیطان که خود را در برخی مکاشــفات و رؤ
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کــرم؟ص؟ جلوه‌گــری کنــد؟ یا بــر فرض کــه تشــبه و تمثل به  می‌دهــد، نمی‌توانــد بــه صــورت پیامبــر ا

؟ص؟ نکنــد؛ امــا می‌توانــد بــه صورتــی دیگــر جلــوه کند؛ ولــی بــه دروغ بگویــد که من  صــورت پیامبــر

کــه در زمان حیــات خود،  کــرد؟ در این صورت کســانی  ؟ص؟ هســتم؛ اینجــا چه باید  همــان پیامبــر

یا بــا آنچــه در واقع  چهــره واقعــی ایشــان را دیده‌انــد مشــکلی ندارنــد و بــا تطبیــق و عــدم تطبیــق رؤ

دیده‌انــد، تکلیفشــان روشــن می‌شــود؛ ولــی لااقل بــرای مــا و دیگرانی که ســال‌ها و قرن‌هــا از پیامبر 

یم و چهره‌ای از ایشــان جز توصیفاتی که در برخی روایات ذکر شــده  کرم؟ص؟ فاصله داشــته و دار ا

یت ایشان در خواب،  اســت نزد ما مضبوط نیســت و نمی‌دانیم آن چهره چگونه بوده اســت، با رؤ

... چگونــه بدانیــم که این چهــره همان چهره اســت؟ و

کرم؟ص؟ متجلی به همه اســماء و صفات حق تعالی و متخلق و  قونوی معتقد اســت پیامبر ا

متحقق به آن‌ها اســت؛ اما مقتضی مقام رســالت او و ارشــاد و دعوت خلق به ســوی حق تعالی، 

از ســوی ایشــان اســت که در میان اســماء و صفات، آنکه ظاهرتر بر او است و حکم سلطنت آن 

اســم و صفــت الهــی غالب‌تــر در او اســت، صفت هدایت به اســم الهادی اســت. خداوند فرمود: 

کــرم؟ص؟ صورت اســم الهادی و  ی: 52(؛ لــذا پیامبــر ا مٍ‏< )شــور �ی �ق لى‏ صِراطٍ مُسْ�تَ هْدی �إِ �تَ
َ
كَ ل

�نَّ >وَ �إِ
مظهــر صفــت هدایت اســت و در مقابل، شــیطان مظهر اســم مضــل و ظاهر بــه صفت ضلالت و 

، ضــد یکدیگرند و ضــدان با یکدیگــر اجتماع نمی‌کننــد و هیچ یک  گمراهــی اســت. پــس این دو

کرم؟ص؟ ظاهر شــود  گر ابلیس بتواند به صورت پیامبر ا گــردد. ا بــه صــورت دیگری نمی‌تواند ظاهر 

»اعتمــاد« زائــل می‌گــردد؛ لذا حکمت الهــی اقتضا می‌کند صــورت پیامبر خــود را از اینکه ابلیس 

بتوانــد بــدان صــورت جلوه کنــد، محفوظ و معصوم بــدارد. )قونوی، 1372ش: 122- 123(. آلوســی نیز 

ی معتقد اســت به دلیــل عمومیت مفهوم »مَنْ«  ایــن مطلــب را نقــل و تلقی به قبول کرده اســت. و

در »مَــنْ‏ رَآنِــی« ایــن عــدم تمثــل شــیطان، هــم بــرای مخلصیــن و هــم بــرای غیــر مخلصین اســت و 

تعلیل ارائه شــده در حدیث نیز شــامل همه می‌شــود. )آلوســی، 1415: ج‏9، 176(

تحلیــل قونــوی از ایــن حدیث نبــوی -مبنی بر عدم اعتماد ســالک در امر هدایت در صورت 

تمکن شیطان در جلوه‌گری به صورت رسول خدا؟ص؟- مورد توجه عارفان دیگر نیز قرار گرفته است؛ 

برای نمونه، عبدالرحمن جامی گفته است که علت عدم تمثل شیطان به صورت رسول خدا؟ص؟ 

این اســت که رســول خدا؟ص؟ مظهر اســم هادی اســت و برای هدایت امّت مبعوث شــده است و 

گر شــیطان  یده شــده اســت. پس ا شــیطان مظهر اســم مضلّ اســت و برای اضلال جنّ و انس آفر

متمکن از تمثل به صورت رســول خدا؟ص؟ باشــد، امر هدایت مختل می‏شــود )جامی، 1425: 184(. 
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در میان عارفان مکتب نجف، علامه حســن‌زاده آملی به تقریری دیگر گفته اســت: »شــیطان 

اســم مضلّ صرف اســت، و انســان كامل اســم هادی محض. نه از آن بالذات هدایت ساخته آید 

و نــه از ایــن بالــذات ضلالــت؛ لــذا مضلّ به صــورت هادی متمثّل نمی‏شــود، و هادی در كســوت 

مضلّ نمی‏رود«. )حســن‌زاده آملی،1366ش: 374(

شــبهه‌ای در دلالت حدیث »مَنْ‏ رَآنِی‏...« و پاسخ آن

ممکن اســت شــبهه شــود که چگونه ابلیس قادر به جلوه‌گری به صورت پیامبر خدا؟ص؟ نیســت؛ 

در حالــی کــه قــادر اســت خــود را »حــق« جلــوه دهد؛ به عبــارت دیگــر خود را خــدای تعالــی جلوه 

کــه در مکاشفاتشــان حــق را  کرده‌انــد  گمــان  کنــد؛ چنانکــه جماعتــی  گمــراه  دهــد و بنــدگان او را 

مشــاهده کرده‌انــد و حــال آنکــه او ابلیس بوده اســت؟ قونوی دو پاســخ به این شــبهه داده اســت:

1. هــر عاقلــی می‌دانــد که حق تعالی صورت معینی ندارد، تا موجب اشــتباه گردد؛ به عبارت 

گر  دیگــر هــر کــه حــق را بــه هــر صورتی دیــد بگوید او همــان اســت و تردیدی نکنــد؛ در حالــی که ا

گــر مخالف بود، بــه غیر حق  یت شــده بود را با آن می‌ســنجید. ا صــورت معینــی داشــت، آنچــه رؤ

کرم؟ص؟ صــورت معین دارد و بــر پایه آن می‌تــوان حق و باطل  بــودن او اذعــان می‌کــرد. امــا پیامبر ا

یت را تشــخیص داد. بودن رؤ

کــه را بخواهــد هدایــت می‌کنــد و هــر  کــه هــر  ۲. مقتضــای حکــم ســعه حــق تعالــی ایــن اســت 

کرم؟ص؟ مقیّــد به صفــت هدایت و ظاهر بــه صورت آن  کــه را بخواهــد گمــراه می‌کنــد؛ امــا پیامبــر ا

اســت؛ لــذا واجب اســت صــورت او از اینکه شــیطان بتواند بدان شــکل جلوه‌گری کنــد، محفوظ 

؟ص؟ در مورد هر  و معصــوم باشــد، تــا »اعتمــاد« باقــی بماند و هدایت حــق تعالی به وســیله پیامبــر

لى‏ صِراطٍ  هْدی �إِ �تَ
َ
كَ ل

�نَّ یــم >وَ �إِ گــر نه، ســرّ آیــه کر کــس کــه او تعالــی بخواهــد، تحقــق و ظهــور یابد. ا

ی: 52( هرگز آشــکار نمی‌شــد. )قونــوی، 1372ش: 123( مٍ‏< )شــور �ی �ق مُسْ�تَ

عــدم حجیّت جزم رائی در خواب

کرم؟ص؟ توصیف و از قد و قامت حضرتش نشانی داده شده است؛ اما  در روایات، چهره پیامبر ا

پیــدا اســت که با آن اوصــاف، باز هم هزاران گونه چهره می‌توان برداشــت کرد. بــا این همه، قونوی 

؟ص؟  ؟ص؟ در خواب بــه این اســت که بیننــده خــواب، پیامبر یــت صحیــح پیامبــر معتقــد اســت رؤ

کرم؟ص؟ که بــا نقل صحیــح به ما رســیده اســت ببیند؛  را بــه صورتــی شــبیه صــورت ثابــت پیامبــر ا



 14
03

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
 | پ

6 
اره

شم
د | 

ها
ی 

ص
تخخ

ی 
علم

مه 
لنا

ص
و ف

د

14

گــر کســی او را در غیــر صــورت حســی که ایشــان  «. ا فَ ِماقَــدْرَ آِنِی نَــ
َ ا ِلْمْ  ‏ِنِیفِی چنانکــه فرمــود: »مَــنْرَ ‏آ

داشته ببیند، حقیقتاً او را ندیده است؛ مثلاً او را خیلی بلند قد و یا خیلی کوتاه قد یا به صورت 

پیرمــردی فرتوت ببیند. )قونوی، 1372ش: 125- 124( ممکن اســت این امــر با جزم خواب بیننده در 

خــواب کــه ایــن چهره همــان چهره واقعی رســول خدا؟ص؟ اســت نیز همراه شــود؛ امــا از نظر قونوی 

کرم؟ص؟ اســت،  یت شــده ]لزومــا[ همان صــورت پیامبر ا جــزم رائــی در خــواب به اینکه صــورت رؤ

یــت شــده ]ممکــن اســت[ صــورت شــرع نســبت بــه اعتقــاد رائی یا  حجــت نیســت؛ بلکــه آنچــه رؤ

حــال او باشــد و یــا نســبت بــه صفــت یــا حکمــی از احکام اســام یا نســبت بــه موضعی باشــد که 

او را در آن موضع دیده اســت.

ی می‌گویــد مــا خــود بســیار ایــن امر را تجربــه کرده‌ایم، در مــورد دیگــران نیز شــنیده‌ایم. آنگاه  و

یــت پیامبــر  بــرای نمونــه دو مــورد از مشــایخ عرفانــی و نیــز مــوردی از خــودش را نقــل می‌کنــد کــه رؤ

کرم؟ص؟. )قونوی، 1372ش:  یت خود پیامبر ا یت صورت شرع بوده، نه رؤ کرم؟ص؟ در آن خواب‌ها رؤ ا

یت  ی مدعی اســت کــه خود، رؤ 127-125( ایشــان معتقــد اســت بیشــتر موارد این‌گونه اســت؛ اما و

کــرم؟ص؟ را در صــورت اصلی ایشــان مکرر تجربه کرده اســت و آنچه از ســخنان از ایشــان  پیامبــر ا

شــنیده اســت را نصّ جلی می‌داند. )قونــوی، 1372ش: 128(

تعمیم حکم روایت نبوی »مَنْ‏ رَآنِی‏...« در منابع ســنّی، بر اســاتید و مشــایخ سلوکی 

حــال آیــا بــا توجه بــه ایــن روایت، می‌تــوان اســاتید و مشــایخ را مطلقــا در ایــن باب همچون رســول 

خــدا؟ص؟ تلقــی کــرد و گفــت که شــیطان بــه صورت ایشــان نیــز تمثــل نمی‌کند؟

تهانــوی در موســوعة کشــاف إصطلاحــات الفنــون و العلوم چنیــن تلقی دارد و گفته اســت که 

یت پیامبر خدا؟ص؟ و همچنین همه پیامبران و خورشــید و ماه و ســتارگان رخشان در خواب،  رؤ

یت  یای حق است و شیطان نمی‌تواند به صورت هیچ‌یک از آنان تمثل نماید و نیز گفته‌اند رؤ رؤ

یــای حــق اســت و شــیطان بــدان تمثــل نمی‌کنــد و چنین اســت  ابرهــای بــاران‌زا در خــواب نیــز رؤ

یقت و حقیقت باشــند؛ اما کســی که  یعت، طر یت هر یک از شــیوخِ افاضل که اهل علم به شــر رؤ

ی تمثّل یابــد. )تهاونی، 1996م: ج1، ۸۸۹(. این‌چنیــن نیســت، شــیطان تمکّن دارد که به صورت و

ایشــان بــه دلیلــی بــر عــدم تمثل شــیطان در خــواب به صــورت این افــراد و حقائق، جــز همان 

یح نکرده اســت. ممکن اســت دلیل آن در مورد همه انبیــاء؟عهم؟ همان اختلال  روایــت نبــوی تصر

در امــر هدایــت و عــدم اعتمــاد به ایشــان باشــد کــه در تحلیــل روایت نبوی گذشــت. امــا در مورد 
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خورشــید و ماه و ســتارگان باید دانســت که تأویل این‌ها همان مراتب ظهور نور انبیاء و اوصیای 

یت ابرهای باران‌زا نیز اشــاره  انبیاء؟عهم؟ در ســالکان برای راهیابی به ســاحت لقاء الهی اســت. رؤ

بــه سرچشــمه‌های رحمــت الهــی دارد که همان وســائط فیض الهی و اســماء حُســنای حق تعالی 

اســت و شــیطان از تمثل به صور این حقائق عاجز اســت. 

شــاید در مــورد عــدم تمثــل شــیطان در خــواب بــه صــورت شــیوخ و اســاتید ایــن راه، بتــوان بــه 

ی با تمسّــک به ایــن روایت نبوی؟ص؟ که حضرت  ی )دایه( توجه داد. و قــول شــیخ نجم الدین راز

گر ســالک  کــه ا  بِِی«، گفتــه اســت 
ُ

ــل
َ
 یَتَمَثّ

َ
ــیْطَنَا لَا

َ
شّلا  نَِّ ــإ فَ ِنِی فَ ِماقَــدْرَ آ نَــ

َ ا ِلْمْ  ِنِیفِی فرمودنــد: »مَــنْرَ آ

یقین داشــته باشــد که تنها اســتادش موصل او به مقصود است و شیخ دیگری در این امر دخیل 

نیســت، شــیطان تــوان تمثــل به صورت اســتادش را نــدارد؛ چرا که شــیخ در میان قومــش همچون 

ی،1425: 161( پیامبــر در میــان امّتش اســت. )نجم الدیــن راز

دلالت روایت نبوی »مَنْ‏ رَآنِی‏...« در منابع شــیعی

گر چه برخــی آن را از  حدیــث نبــوی مــورد بحــث در کتب مهم روایی شــیعه نیز ذکر شــده اســت؛ ا

فَ ‏ِنِیقَدْ  اخبــار آحاد شــمرده‌اند؛ چنانکه ســید مرتضی در تأویــل این خبر نبوی -که فرمــود: »مَنْرَ ‏آ

 بِِی«- اولین نکته مورد اشاره‌اش این است که این خبر از اخبار آحاد 
ُ

ل
َ
 یَتَمَثّ

َ
یْطَنَا لَا

َ
شّلا  نَِّ فَ ِنِیإ رَآ

و ضعیــف و بلکــه از ضعیف‌تریــن آن‌هــا اســت و ماننــد آن قابل تکیه نیســت. )علــم الهدی،1431: 

گفتــه اســت: »و ایــن  ی  ج‏3، 283( در پاســخ بــه چنیــن دیدگاهــی مــا عبــد الرحیــم دماونــدی راز

اخبــار را از جملــه اخبــار آحــاد شــمردن، دور از انصاف اســت؛ هرچنــد مِن حیث اللفــظ از اخبار 

آحــاد اســت، امــا مِــن حیــث المضمــون از متواتــرات اســت و احادیث بســیار وارد شــده اســت كه 

یّــد و مصحّــح مضمــون آن اخبــار اســت؛ مثــل اینكــه به خدمــت ائمــه؟عهم؟ جمعــی گفته‌اند كه  مؤ

مــا رســول اللّه؟ص؟ را در خــواب دیدیــم و حضــرات قبــول نموده‌انــد. حمل نمــودن ایــن احادیث، بر 

اینكه معصوم می‌دانست صحت منامات آن جمع را، حملی است بسیار بعید«.)آشتیانی،1378: 

ج۳، 825-824( مــا در اینجــا بــه برخــی از ایــن مضامین در کتب روایی اشــاره، و دربــاره دلالت فی 

الجملــه آن‌ها بحــث می‌کنیم:

شــیخ طوســی در الأمالی و طبری آملی در بشارة المصطفی از ابو الحصین از رسول خدا؟ص؟ 

هُ بِِی«.   یَتَشَــبَّ
َ
ــیْطَنَا لَا

َ
شّلا  نَِّ یفَ إ

َ
أ ــایَرَ  فَ ِماإِیَّ نَــ

َ ا ِلْمْ  ‏ِنِیفِی نقــل کرده‌انــد کــه حضــرت فرمودند: »مَــنْرَ ‏آ

)طوســی، 1414: 324؛ طبری آملی،1383: ج‏2، 226(.
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از امیر المؤمنین؟ع؟ هم نقل شده است که فرمودند: شنیدم رسول خدا؟ص؟ می‌فرمودند: »...وَ  

قِیَمَاةِ«. )طبرسی، 1385: 153(
ْ
 یَوْمَلا 

ً
شَ هِیاد وَ 

ً
ادِها هُشَ 

َ
فَ ِنِیكُنْتُل   مَ نْ زَرَا وَ 

ً
 ِنِیحَیّا  كَمَنْرَ آ

ً
اتِ مَ ‏ِنِییّ مَنْرَ ‏آ

مرحوم اربلی نیز از عامر بن سعید بجلی نقل کرده است که گفت: وقتی حسین بن علی؟ع؟ 

کــه بــه مــن فرمودنــد: نــزد بــراء بــن عــازب بــرو و  کشــته شــدند، پیامبــر خــدا؟ص؟ را در خــواب دیــدم 

ســام مــرا بــه او برســان و بــه او خبــر ده که کشــندگان حســین؟ع؟ در آتش هســتند و به خدا قســم 

یشــه‌کن شوند. نزد براء آمدم و او را خبردار کردم.  کی ر نزدیک اســت که اهل زمین به عذاب دردنا

براء گفت: خدا راســت گفت و رســول خدا راســت گفت. رســول خــدا؟ص؟ فرمودند: »مَــنْ‏ رَآنِی‏ فِی 

رُ فِــی صُورَتِی«؛ هــر که مرا در خــواب ببیند بــه تحقیق که   یُتَصَــوَّ
َ

ــیْطَانَ لَا
َ

 الشّ
َ

ــإِنّ مَنَــامِ فَقَــدْ رَآنِــی فَ
ْ
ال

یرا شــیطان در صورت من متصوّر نمی‌شــود. )اربلــی، 1381: ج‏2، 57( مــرا دیده اســت؛ ز

شــیخ صــدوق درکتــاب مــن لا یحضــره الفقیــه و الأمالــی از حســن بــن علی بــن فضــال از امام 

علــی بــن موســی الرضا؟ع؟ نقل کرده اســت کــه احادیث مزبور تتمــه‌ای هم دارد کــه در کتب اهل 

ســنت ضمن روایــت نبوی یافت نشــد.

ــهُ  نَّ
َ
ِضَــا؟ع؟ ‏أ مُ ِــوسََیرّلا  ِ بْــن عَ ِــیِّ سَــن َ ا ِلْحْ بِی

َ
ــالٍعَ ــنْ أ

َ
فَ ِضّ ِ بْــن سَــنُ بْــنُعَ ــیِّ َ رَ وَیا لْحْ وَ

ــهُ  نَّ
َ
 ِماكَأ نَــ

َ ا ِلْمْ ؟ص؟ فِی ِ
َ

ا لّلَّه
َ

یْــتُرَ سُــول
َ
أ رَ ِ

َ
ا ِلّلَّه خُ ِلرَسَاــنَا یَــا ابْــنَرَ سُــول هْــ

َ
ــنْ أ ِم 

ٌ
ــهُرَ جُــل

َ
ل 

َ
قَــال

كُمْ  ِ ثَرَا ــبَ فِی وَ ِ غُیِّ وَ دِیعَــی ظْتُُمْ سْا ــتُحِْف وَ ِ كُِــمْ بَضْعَــی رْض
َ
ِ أ ــنَ فِی نْــمُْ إِذَدُ اِف

َ
 لِــی كَیْــفَ أ

ُ
یَقُــول

وَدِیعَــةُ 
ْ
نَــلا ا

َ
كُِــمْوَ  أ ــنْ نَبِیّ نَــ ابَضْعَــةٌِم 

َ
كُِــمْوَ  أ رْض

َ
ِ أ دْفُــونُ فِی َ نَــا الْمْ

َ
ــهُرّلا ِضَــا؟ع؟ أ

َ
ل 

َ
ــیفَ قَــال ِم ْ نَجَ

نَــوَ ا 
َ
فَ ِأ وَ ِ طَعَاــی ــنْ حَــیّ ِم 

َّ
وَ  جَــل عَ ــزَّ ُ

َ
وْجَــبَا لّلَّه

َ
هُ ــوَ یَعْــِرفُمَ ــ اأ وَ ِنِی  ــنْ زَرَا َ

َ
 فَم

َ
لَا
َ
جْــمُ أ لا نَّ وَ

 ِ نّ ِ
ْ

ا ِلْج ــنْ
َ
قَل

َ
لا ِرثّ   وِزْ

ُ
ثْــل ِم ِه یْــ

َ
ــوْ كَنَاعَ ل

َ
ل  ــوَ ا َ

َ
ــشُ اــفَعَاءَهُنَج  مَ ــنْ كُنَّ وَ ِ قِیَمَاــة

ْ
شُ ِــفَعَاؤُهُ یَــوْمَلا  آبَــائِی

 ِ  ‏ِنِیفِی مَ ــنْرَ ‏آ
َ

؟ص؟ قَال ِ
َ

ا لّلَّه
َ

رَ سُــول نَّ
َ
؟ع؟ أ بِیــِه

َ
یعَ نْ أ عَ ِــنْ جَــدِّ بِی

َ
ِ أ ثَــی قَــدْ حَدَّ

َ
ل  وَ ِ نْــس ِ

ْ
لْإا  وَ

وَ ِ  وْصِیَــائِی
َ
ــنْ أ حَــدٍِم 

َ
ِ صُــورَةِ أ  فِی

َ
تِِیوَ  لَا ِ صُــورَ  فِی

ُ
ــل

َ
 یَتَمَثّ

َ
ــیْطَنَا لَا

َ
شّلا  نَّ

َ
ِلِأ ِنِی فَ ِهقَــدْرَ آ ــ مَنَِما

ةِ  بُوَّ ــنَلا نُّ ِم 
ً
ــنْسَ ــبْعِیَن جُــزْءا قَــةَ جُــزْءٌِم  ِدا یَــلا اصَّ ؤْ لا رُّ نَِّ مْوَ  إ ِِ ــیعَتِه ــنِْش  ِ صُــورَةِوَ احِــدَةٍِم   فِی

َ
لَا

، 1362ش: 64(؛ )صــدوق، 1413: ج‏2، 585-584؛ همــو

حســن بــن علــی بــن فضــال از امــام علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟ نقــل کــرده اســت کــه مــردی 

از اهــل خراســان بــه ایشــان عــرض کــرد: ای پســر رســول خــدا، رســول خــدا را در خــواب دیــدم 

کــه گویــی بــه مــن می‌فرمــود: چگونــه خواهیــد بــود آنــگاه کــه پــاره‌ای از تــن پیامبرتــان در 

ســرزمین شــما )خراســان( مدفــون گــردد و از شــما خواســته شــود کــه ودیعــه مــرا حفــظ کنیــد 

و در خــاک شــما ســتاره مــن غائــب گــردد؟! امام رضــا؟ع؟ بــه وی فرمــود: مدفون در ســرزمین 
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گاه باشــید  شــما مــن هســتم و مــن پــاره تــن پیامبرتــان هســتم و ودیعــه و ســتاره مــن هســتم. آ

یــارت کنــد؛ در حالــی کــه او آنچــه خداونــد از حــق مــن و طاعــت مــن ]بــر  هــر کســی کــه مــرا ز

ــم  ــفیعان او خواهی ــت ش ــم روز قیام ــن و پدران ــد، م ــت را می‌شناس ــاخته اس ــب س [ واج او

ــه ماننــد وزر  ــود و هــر کســی کــه مــا شــفیعان او باشــیم، نجــات خواهــد یافــت؛ اگــر چــه ب ب

گناهــان( جــنّ و انــس بــر او باشــد. همانــا پــدرم از جــدّش از پــدرش؟عهم؟ حدیــث کــرد کــه  (

یــرا  رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: کســی کــه مــرا در خوابــش ببینــد، بــه تحقیــق مــرا دیــده اســت؛ ز

ــه در  ــه در صــورت احــدی از اوصیــای مــن و ن ــل نمی‌کنــد و ن شــیطان در صــورت مــن تمثّ

یــای صادقــه یــک جــزء از  صــورت یکــی از شــیعیان ایشــان ]تمثّــل نمی‌کنــد[ و همانــا رؤ

هفتــاد جــزء نبــوت اســت.

ایــن روایــت در منابــع دیگــری از جملــه: روضــة الواعظین و بصیــرة المتعظیــن، ج‏1، ص234؛ 

ی بأعلام الهدی، ص333؛ كشــف الغمة، ج‏2، ص330. شــعیری نیز روایت نبوی ذیل  إعلام الور

، ص172 نیز آمده اســت. ایــن روایــت را نقل کرده اســت: جامع الأخبار

تعمیم حکم روایت نبوی »مَنْ‏ رَآنِی‏...« در منابع شــیعی، بر اســاتید خاص و عام ســلوکی 

تِِی  ِ صُورَ  فِی
ُ

ل
َ
 یَتَمَثّ

َ
یْطَنَا لَا

َ
شّلا  نَّ

َ
تتمه حدیث نبوی ذکر شده در بیان امام رضا؟ع؟ که فرمودند: »ِلِأ

مْ«، راه را برای پاســخ به پرســش  ِِ ــیعَتِه نِْش  ةِوَ احِــدَةٍِم  ِ صُــورَ  فِی
َ
وَ ِ لَا وْصِیَــائِی

َ
ــنْ أ حَــدٍِم 

َ
ةِ أ ِ صُــورَ  فِی

َ
وَ لَا

پیشــین همــوار می‌کنــد. ســؤال این بود که آیا اســاتید و مشــایخ ســلوک را می‌تــوان هم‌حکــم پیامبر 

خــدا؟ص؟ در عــدم تمثــل شــیطان بــه صــورت ایشــان دانســت؟ بــر اســاس ایــن روایــت، شــیطان به 

صورت اهل بیت؟عهم؟ و شــیعیان ایشــان که در واقع می‌توان آن را بیانی از همان اســتادان خاص 

و عام در ســلوک دانســت، تمثل نمی‌کند.

؟عهم؟ و  علامــه حســن‌زاده آملــی عــدم تمثــل شــیطان بــه صــورت رســول خــدا؟ص؟ و اوصیــای او

نیز به صورت شــیعیان ایشــان را به برهان عقل و نقل، بســیار متین و محكم می‌داند. )حســن زاده 

کــرده و علت عدم تمثل شــیطان به  آملــی، 1366ش: 374( قاضــی ســعید قمــی این روایت را شــرح 

؟عهم؟ و شــیعیان ایشــان را با روایات مربوط به طینت اجســام  صورت رســول خدا؟ص؟ و ائمه اطهار

کــه در رتبــه به مراتــب پایین‌ترند، حــلّ و فصل کرده  و ارواح ایشــان و شــیعیان و طینــت شــیاطین 

کــه ورود بــه تبیین آن، بحــث را طولانی می‌کند. )قاضی ســعید قمــی، 1379: 388-390( اســت 

بــه نظر می‌رســد بــا تنقیح منــاط در دلیلی که برای عدم تمثل شــیطان -مظهر اســم المضلّ- 
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کرم؟ص؟- مظهر اســم الهادی- اقامه شــده اســت، بتوان عدم تمثل شــیطان به  به صورت پیامبر ا

کــرد. وقتــی این نحــوه تمثل اخــال در امر  کــرم و شیعیانشــان را نیــز ثابــت  صــور اوصیــای پیامبــر ا

هدایــت باشــد، در مــورد جانشــینان او نیــز ایــن اخــال وجــود خواهد داشــت. شــیعیان ایشــان نیز 

-بــا عنایــت بــه اینکــه آنــان نــزد خداونــد و اهل بیــت؟عهم؟ جایگاه ویــژه‌ای دارنــد و غیــر از محبین 
گــر مأمــور بــه هدایــت خلق شــده باشــند، تمثل شــیطان به صــورت آنان  ... هســتند- ا و موالیــان و

همــان تالی فاســد را خواهد داشــت.

شــرایط استاد عام در سلوک

پذیــرش ایــن امــر )عــدم تمثــل شــیطان( در مورد اهــل بیت؟عهم؟ کــه عصمــت و طهارت ایشــان به 

گــون قرآنی و حدیثی ثابت اســت، چندان مؤونه‌ای ندارد؛ ولی در مورد شــیعیان ایشــان،  ادلــه گونا

با وجود عنایت به جایگاه ویژه آنان همچنان دشــوار می‌نماید. برای تبیین این امر باید به ویژگی 

اصلی اســاتید حقیقی در ســلوک عرفانی توجه داشت. 

از مرحــوم ســید علــی قاضــی طباطبایی -رضوان‌الله‌علیه- نقل شــده اســت: »اهــمّ از آنچه در 

ن آمــده و به معرفت الهیّه رســیده و انســان  ایــن راه لازم اســت، اســتاد خبیــر و بصیــر و از هــوا بیرو

گــردش و تماشــای او در  كــه عــاوه بــر ســیر الــی الله، ســه ســفر دیگــر را طــی نمــوده و  كامــل اســت 

، ســفرهای  عالــم خلــق بالحــقّ بوده باشــد«. )حســینی تهرانــی، 1428: 186( مقصود از ســه ســفر دیگر

دوم، ســوم و چهــارم از اســفار اربعــه عرفانی اســت کــه ملاصدرا در آغــاز کتاب اســفار اربعه )صدر 

المتألهین،1981م: ج‏1، 13( از آن یاد کرد است و اصل آن از قیصری در شرح تائیه ابن فارض مصری 

: 1. الســفر مــن الخلق الی الحق؛ 2.  اســت. )قیصــری، 1425: 55( این اســفار چهارگانه عبارت‌اند از

الســفر مــن الحــق الی الحــق بالحق )ســفر فی الحق(؛ 3. الســفر من الحــق الی الخلــق بالحق؛ 4. 

الســفر مــن الخلــق الی الخلق بالحق )ســفر فــی الخلق(.

در ســفر دوم )الســفر مــن الحــق الــی الحق بالحق( که در واقع ســیر در اســماء و صفات الهی 

اســت و طــی مراتــب فنا در این ســفر صورت می‌گیرد، ســالک متلبّس به اســماء الهی گشــته و در 

نتیجه وجود بشــری او یک وجود حقانی می‌‌‌گردد؛ به این معنا که ذات، صفات و افعال ســالک، 

یکــی او حق می‌شــود.  کــی و تحر ی ادرا در ذات، صفــات و افعــال حــق تعالــی فانــی و همــه مجــار

که به  )قیصری، 1375: 531( بالحق شــدن ســالک، همین تلبس او به اســماء حســنای الهی اســت 

میزان تلبسش به آن اسماء، دایه ولایت او نیز گسترده و گسترده‌تر می‌شود. این معنا در سفرهای 
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دیگر )ســوم و چهارم( نیز برای او باقی می‌ماند. عارفان، »بالحق« بودن ســالک در ســفرهای دوم 

 ، ، صاحب ولایت و وارث انبیاء شــدن او تــا چهــارم را بــه معنای حقانی بودن جنبه‌های بشــری او

یــت ارشــاد و هدایــت خلــق را پیدا کــردن و به ویژه تســلیک  « و مأمور گاهــی یافتــن از »ســرّ القــدر آ

کیــد بــر »مأمــور بــودن« می‌داننــد؛ چنان‌کــه حضــرت خضــر در پاســخ بــه  یــدان بــا تأ ســالکان و مر

یم1 از  مْرِی< )کهــف: 82(. هدایت به امر نیــز در قرآن کر
أَ
�  هُ عَ�نْ �تُ

ْ
عَل حضــرت موســی فرمــود: >وَ ما �فَ

ن  ن امامــت و ولایــت و بــه معنــای ایصــال به مقصود می‌باشــد، نه تنهــا ارائه طریق که از شــؤو شــؤو

نبــوت اســت. ایصــال بــه مقصود، نوعــی تصرف تکوینی در نفوس با ســیر دادن و تســلیک ایشــان 

در مســیر کمــال و انتقــال آن‌هــا از موقفی به موقف دیگر اســت و چــون این کار تصرفــی تکوینی و 

ی نیســت؛ بلکه همان چیزی اســت  یعی اعتبــار « امر تشــر عملــی باطنــی اســت، پــس مراد از »امــر

یْ‏ءٍ< 
َ و�تُ كُلِّ �ش

ُ
ك

َ
دِهِ مَل �یَ ی �بِ ِ �ذ

َّ
حا�نَ ال سُ�بْ

و�نُ �فَ
ُ
ك �یَ

هُ كُ�نْ �فَ
َ
ولَ ل �قُ َ �نْ �ی

أَ
� 
ً
ا �ئ �یْ

َ رادَ �ش
أَ
ا � ذ� مْرُهُ �إِ

أَ
ما �

�نَّ که آیه > �إِ

)یس: 83( آن را تفســیر می‌کند؛ به عبارت دیگر همان فیوضات معنوی و مقامات باطنی اســت 

که مؤمنان به واسطه اعمال صالحشان، بدان هدایت می‌شوند و به واسطه رحمت پروردگارشان 

بــدان متلبّس می‌شــوند. )طباطبایی، 1417: ج‏14، 304( 

هدایت به امر اختصاص به انبیا و اوصیای ایشــان؟عهم؟ ندارد؛ بلکه برخی افراد امّت ایشــان 

یعی را دارا هســتند و نه ســمت  نیــز می‌تواننــد بــه ایــن مقام نایل شــوند؛ در حالی که نه نبوت تشــر

امامــت را؛ بلکــه آنچــه در آن دخیل اســت، ولایت اســت که با ســفر دوم برایشــان حاصل می‌شــود 

گر به ســفر ســوم و چهارم )بقای بعد از فنا( مشــرف شــوند و  و بــه میــزان وســعت دایــره ولایتشــان، ا

مأمور به هدایت خلق و دســت‌گیری ســلوکی سالکان باشــند، نه آنکه تنها برای تکمیل خودشان 

بازگشــته باشــند، مجازند به ارشاد، هدایت و تسلیک ســالکان بپردازند. 

گــر چــه مصــداق شــیعیان در روایــت را بــه افــراد ویــژه‌ای منحصــر می‌کنــد، راه را  ایــن تحلیــل ا

بــرای تســرّی حکم عدم تمثل شــیطان به صورت آنان بــاز می‌کند. چنین افرادی بــه همۀ لایه‌های 

پنهان قلب ســالک اشــراف دارند، چه ســالک متوجه این امر باشــد و چه نباشــد. با این اشــراف، 

هرگز شیطان با عنوان شیخ و استاد و به صورت او اجازه رسوخ به قلب سالک را پیدا نمی‌کند؛ 

گر چنیــن اتفاقی بیفتد هیــچ مفرّی برای ســالک نخواهد بود. چــون ا

هْدُو�نَ  َ  �ی
ة�ً مَّ �ئِ

أَ
اهُمْ � �ن

ْ
عَل َ < )سـجده: 24(؛ >وَ �ج و�نَ �نُ و�قِ ُ ا �ی �ن ا�تِ �ی

آ
� وا �بِ

رُوا وَ كا�نُ ا صَ�بَ مَّ
َ
ا ل مْرِ�ن

أَ
�  �بِ

هْدُو�نَ َ  �ی
ة�ً مَّ �ئِ

أَ
هُمْ � ا مِ�نْ �ن

ْ
عَل َ 1 . مثـل آیـات >وَ �ج

‏< )انبیـاء: 73(. �نَ د�ی ا عا�بِ �ن
َ
وا ل كاة�ِ وَ كا�نُ اءَ الز�َّ �ت �ی لاة�ِ وَ �إ امَ الصَّ �ق را�تِ وَ �إِ �یْ

�خَ
ْ
عْلَ ال هِمْ �فِ �یْ

َ
ل ا �إِ �ن وْحَ�یْ

أَ
ا وَ � مْرِ�ن

أَ
� �بِ
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ؤیت اســاتید خاص و عام در خواب  ین ســنجش صحت ر معیارها و مواز

قاضی ســعید قمی شــبهه‌ای در اینجا طرح کرده اســت که چه منعی دارد شــیطان به صورتی غیر 

از صــور معصومیــن؟عهم؟ و شیعیانشــان تمثــل کنــد -خصوصــا بــرای ما کــه در زمان ایشــان نبوده و 

ی پس از  یــم- اما بــه دروغ ادعــا کند که یکی از ایشــان اســت؟ و چهــره‌ای از ایشــان در خاطــر ندار

طــرح ایــن شــبهه در مقام پاســخ، به دو نکته اشــاره کرده اســت: یکی آنکه این ســخن شــیطان، او 

را بــه مدعــی نبــوت و خلافت بودن که قرقــگاه و محل حمایــت حق تعالی اســت نزدیک می‌کند. 

دوم آنکــه بــر اثــر ایــن ادعــا ای بســا مشــمول شــهاب ثاقب شــده و بــه احتراق دچــار شــود. )قاضی 

ســعید قمی، 1379: 392( به نظر می‌رســد این پاســخ صحیح نباشــد. چه فرقی اســت بین شــیاطین 

؟ چطور است که آن‌ها مرجوم به شهاب  در ادعای نبوت و خلافت با آدمیان در ادعای این امور

ثاقــب می‌شــوند و آدمیــان مدعــی، ســال‌ها و قرن‌هــا پیروانــی پیــدا می‌کننــد و حتــی پــس از مــرگ 

مدعیــان نیز قبورشــان را چــون معابد احتــرام می‌کنند؟! 

کــه بــر اســاس  ینــی رفــت  بــه نظــر می‌رســد بــرای حــل ایــن شــبهه بایــد بــه ســراغ معیارهــا و مواز

آن‌هــا صحــت و ســقم خواب‌هــا و مکاشــفات ســنجش می‌شــود. )قیصــری، 1375: 101-100؛ یــزدان 

کــرم؟ص؟ و اهــل بیــت عصمــت و  پنــاه، 1388: 86-78( اولیــن آن‌هــا قــرآن و ســنت قطعــی پیامبــر ا

طهارت؟عهم؟ اســت. نیک پیداســت که چون قرآن و ســنّت منطبق بر کشــف تام محمدی -علیه 

و آلــه الصلــوة و الســام- اســت و بــه حفــظ و عصمــت الهــی پیراســته از اوهــام و خیــالات و دور 

کات به ویژه  از دســترس شــیاطین اســت، خــود میزانــی قویم و قسطاســی مســتقیم بــرای تمــام ادرا

یاهــا می‌باشــد.  کشــف و شــهود و رؤ

یاها، عقل  یــن مطرح شــده در کتــب عرفانی برای ســنجش مکاشــفات و رؤ یکــی دیگــر از مواز

گر مخالف بــا عقل منور به نور شــرع باشــد، باطل و آنچه  یت و شــنیده می‌شــود، ا اســت. آنچــه رؤ

موافــق بــا آن اســت، صحیــح شــمرده می‌شــود و آنچــه موافقتــش بــا عقــل ثابت نیســت؛ ولــی عقل 

مخالفتــی نیــز بــا آن نــدارد مادامی که به وســیله نصوص شــرعی مؤیدی برای صحــت و بطلان آن 

پیــدا نشــود، مســکوت می‌مانــد. و البته ایــن امر اخیر اختلافی اســت؛ به گونه‌ای کــه برخی صرف 

عــدم مخالفت با عقل را مشــروع می‌شــمارند. 

ین مطرح شــده اســتاد ســلوکی ســالک اســت که در صورت داشــتن شــرایط  یکی دیگر از مواز

گمــان و حســن ظــن بی‌اســاس- می‌تــوان در  ذکــر شــده و احــراز قطعــی آن‌هــا -و نــه تنهــا بــر پایــه 
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یاها از ایشــان بهره‌مند شــد. لزوم این امر به هنگامی بیشــتر  تأییــد و یــا ردّ این نوع مکاشــفات و رؤ

یافت‌هــای  کافــی در تشــخیص صحــت و ســقم در کــه ســالک از قــوت عقلــی  احســاس می‌شــود 

باطنــی خــود برخوردار نباشــد.

برخی امور از قبیل إخبار از غیب، وقوع امور پیشگویی شده و یا معجزات و نیز پاسخ دادن 

بــه پرســش‌های دشــوار علمــی و لاینحل، در صورتــی که خواب بیننــده و یا مُکاشِــف خود از اهل 

علم باشد، می‌تواند به نوعی مؤید و اماره‌ای بر صحت این خواب‌ها و مکاشفات باشد. اما آنچه 

در ایــن میــان از اهمیت برخوردار اســت آن اســت که شــناختن صورت حضــرات معصومین؟عهم؟ 

در ایــن مواقــع »یــک نوع الهام و معارفه معنوی اســت« )حســن زاده آملــی،1366ش:373( و با صرف 

گفتــن آن شــخص کــه مــن پیامبر یــا امام هســتم، یقینی برای ســالک ایجــاد نمی‌کنــد. اما صحت 

ک‌هایــی دارد کــه اهل این فن بدان آشــنا هســتند و  و ســقم خــود ایــن الهــام و معارفــه معنــوی، ملا

کرده‌اند.  کتاب‌هایشــان، مواردی را ذکر  در 

گر بنا باشــد شــبهه در این مورد باقی بماند، در همه مشــاهدات سالک، این احتمال هست  ا

پاشــی اســاس عرفــان اســامی و  کــه آیــا ممکــن نیســت شــیطان تمثــل کــرده باشــد؟ و ایــن مایــه فرو

که این انحصار صحیح  انحصار وصول به غیب در انبیا و اوصیای ایشان؟عهم؟ است؛ در حالی 

یت پیامبر خدا؟ص؟  نیســت. ســفارش فراوان در روایات که مشتمل بر دســتور العمل‌هایی برای رؤ

یــت هــر کســی را کــه اراده کرده‌انــد -مثــل پــدر و مــادر- در  و اهــل بیــت ایشــان در خــواب و نیــز رؤ

خواب ببیند )مجلسی، 1404: ج‏53 ، 331- 328(، به نوعی نشان از امکان و نیز صحت فی الجمله 

یاها است.  این رؤ

خلاصه

ســالک در مکاشفات و مشــاهدات خویش گاهی اساتید خاص یا عام سلوک را ملاقات می‌کند 

... بــرای  کــه لازم اســت بــا معیارهــای معهــود در آموزه‌هــای عرفانــی نظیــر کتــاب و ســنت و عقــل و

تشــخیص صحــت و ســقم مکاشــفات، آن‌ها را بازشناســی نمــوده، شــیطانی و رحمانــی آن‌ها را از 

گــر قرائنــی صحــت یا بطــان آن‌هــا را معلوم می‌ســازد، بــدان توجــه کند.  یکدیگــر تمیــز دهــد و یــا ا

در ایــن مــورد، در زمــان کنونــی کــه انبیا و اولیــای الهی از دنیــا رفته‌اند و ســالک در حیــات دنیا با 

کــه می‌بینند،  ی نداشــته اســت و چهــره آنــان را نمی‌شناســد، فرقــی نمی‌کند اســتادی  آنــان دیــدار

؟عهم؟ باشــد یا نباشــد. در هر صــورت باید بر اســاس معیارهای از پیش  ؟ص؟ و وصــی پیامبر پیامبــر
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تعییــن شــده، صحــت و ســقم آن الهــام و معارفــه معنــوی خــود در خــواب را بســنجد و پــس از آن 

اعتمــاد نمــوده یا آن شــهود و مکاشــفه را باطــل بداند. 

البته می‌توان گفت اگر تنها در یک مورد کسی پیامبر اکرم؟ص؟ و یا اهل بیت ایشان؟عهم؟ و یا شیعیان 

خاص را صحیحا و بدون هیچ شبهه‌ای در تمثلاتش ببیند و یا در یک مورد آن را با آنچه از مشخصات 

ایشــان از اســتادش تلقی کرده، مطابق بیابد برای همیشــه آن چهره را هم ایشان تلقی خواهد کرد. 
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